
 سمه تعالی ا ب

 مدظله العالی امام خامنه ای   و مطالبات  خلاصه ای از دیدگاه ها 

 در خصوص علوم انسانی 

 
 وجود بیاید. حقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به 
 مبناى مادّى است، مبناى غیر توحیدى است؛ این با مبناى علوم انسانى غربى، مبناى غیرالهى است ،

آن انسانى  علوم  نیست.  سازگار  دینى  مبانى  با  نیست،  سازگار  اسلامى  و  مبانى  مفید  و  صحیح  وقتى 
تفکنندهتربیت براساس  که  رساند  نفع خواهد  جامعه  و  فرد  به  و  بود  انسان خواهد  و  ى صحیح  الهى  کّر 
بینى الهى باشد؛ این امروز در دانشهاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى این بایستى  جهان

 کار کرد، فکر کرد.  
 ل علوم انسانى باید تدوین بشودکه مبناى علمى و فلسفىِ تحوّ ترین کار هم این است به نظر بنده اساسى . 
 به کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند بنابراین آلوده  هاى نخعلوم انسانى هواى تنفسى مجموعه

 یا پاک بودن این هواى تنفسى بسیار تعیین کننده است. 
 پایه تلویزیون بدون اصلاح  انسانى و تحول در سینما و  انسانى غربى  اصلاح در علوم  هاى معرفتى علوم 

 هاى علمیه و علماى دین است. ثر با حوزه ها نیز در گرو ارتباط موامکانپذیر نیست و اصلاح این پایه
 تولید علم« را  »ى  آمد. من یک روزى مسئله یک روزى یک چیزهائى گفته میشد که به گوشها سنگین مى

حالا یک    -ى »تولید علم« دارند خدشه میکنند  اند روى کلمهمطرح کردم، بعد دیدم بعضى جاها نشسته
 . ! امروز این به صورت یک گفتمان قطعى در آمدهکه علم قابل تولید نیست  -ى لفظى مناقشه

 ى تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد  ى دانشها، همهعلوم انسانى روح دانش است. حقیقتاً همه
است که روح آن، علوم انسانى است. علوم انسانى جهت میدهد، مشخص میکند که ما کدام طرف داریم  

هاى غلط  بینىهاى غلط و جهانعلوم انسانى منحرف شد و بر پایهمیرویم، دانش ما دنبال چیست. وقتى  
ى تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافى پیش میرود. امروز  استوار شد، نتیجه این میشود که همه

نظیر تاریخى است؛  ى بىدانشى که غرب دارد، شوخى نیست؛ چیز کوچکى نیست. دانش غرب یک پدیده
گیرى به کار رفته، دارى و بردهالهاى متمادى در راه استعمار به کار رفته، در راه بردهاما این دانش در طول س 

که مى امروز هم  به کار رفته؛  ملتها  ثروت  بالاکشیدن  راه  به کار رفته، در  راه ظلم  دارند  در  بینید چه کار 



ین علم با این عظمت  میکنند. این بر اثر همان فکر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و جهتگیرى غلط است که ا
 افتد. در این جهتها به کار مى -  ى عزیز و کریمى استکه خود علم یک چیز شریفى است، یک پدیده -
   پشت سر پیشرفت علوم، پیشرفت فکر وجود دارد؛ اینکه مبدأ تحول ملتها بیش و پیش از آنچه که علم و

 اى است.  تجربه باشد، فکر و اندیشه است، کاملًا حرف درست و اثبات شده
 نىِ  هاى گوناگون علوم انسانى پیشرفتهاى چند قرها را که در زمینههاى غربىما به هیچ وجه نگفتیم که دانسته

   ما میگوئیم تقلید نکنیم.زیادى داشتند، یاد نگیریم یا کتابهاى اینها را نخوانیم؛ 
   ،مبانى علوم انسانى در غرب از تفکرات مادى سرچشمه میگیرد. هر کس که تاریخ رنسانس را خوانده باشد

ت مبدأ  رسانس  خب،  میدهد.  تشخیص  کاملًا  را  این  باشد،  شناخته  را  آدمهایش  باشد،  حولات  دانسته 
 گوناگونى هم در غرب شده؛ اما مبانى فکرى ما با آن مبانى متفاوت است.  

  گاهى و قدرت تفکر خود ما منتهى به دانائى و آ ما از این احساس سرشکستگى میکنیم که این یادگیرى 
 نشود. همیشه که نمیشود شاگرد بود؛ شاگردى میکنیم تا استاد شویم.  

 ت استعمارى غرب از قدیم همین بوده؛ میخواهند در دنیا یک تبعیضى، ها این را نمیخواهند؛ سیاس غربى
 اى در مسائل علمى وجود داشته باشد. اى، یک دو درجهیک دو هویتى

  ى استعمار را  یکى از علوم انسانى، تاریخ است. باز هم من توصیه میکنم که تاریخ بخوانید. تاریخ دوره
هاى حقوق  ى منظم و مرتب و داعیهزدهى ادکلننونوارِ اتوکشیده  رغم ظاهر ها علىبخوانید تا ببینید غربى

نگهداشتن   بکُشند؛ در دور  را  آدمها  اینکه فقط  نه  این مقوله کردند.  در  بشرشان، چه وحشیگرى عظیمى 
ها هم تلاش زیادى  ى زمینهى پیشرفت و امکان پیشرفت در همهملتهاى تحت استعمارِ خودشان از عرصه

میخ ما  را  کردند.  آن  بومى  بتوانیم شکل  تا  بگیریم  یاد  را  انسانى  علوم  میگوئیم  ما  نیفتد.  اتفاق  این  واهیم 
 خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. 

 ؛ نباید مقلد باشیم. ما بایستى در علوم انسانى اجتهاد کنیم 
   ؛ بحث سر  ونى مضر استعلوم انسانى به شکل کننمیگوییم علوم انسانى غیر مفید است؛ ما میگوییم

بینى است غیر  این است. بحث در این است که اینى که امروز در اختیار ما قرار دادند، مبتنى بر یک جهان
بینى از جهان بینى ما. علوم انسانى مثل پزشکى نیست، مثل مهندسى نیست، مثل فیزیک نیست که جهان

شما مادى باشید، یک جور    چرا، تأثیر دارد.د؛  و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیر نداشته باش
یتیویستى قرن پانزده و شانزده  علوم انسانى ما برخاستهعلوم انسانى تنظیم مى کنید.   ى از تفکرات پوز

شناسى  اند همین اقتصاد را، همین جامعهاى وجود نداشته است؛ آنها آمدهقبلا که علوم انسانى اروپاست.



م و یک خرده قبل، یک خرده بعد تدوین کردند و ارائه دادند؛ خب، این به درد  را در قرن هجدهم و نوزده
آورد که نگاهش به مسائل ى خود را آنچنان بار مىآموختهشده و دانشما نمیخورد. این علوم انسانى، تربیت
بیت باشد  چه حالا اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تر  -مبتلابه آن علم و مورد توجه آن علم  

بینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد  نگاه غیر اسلامى است. مى  -
ى مبانى دینى این مسائل حرف میزنیم، به خرجش نمیرود. نه اینکه رد میکند،  خوانده، هرچه با او درباره 

هاى علمى او، با آن دو دو تا چهار  با یافتهنه؛ اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامى با او حرف میزنید،  
 آید. تاهائى که او در این علم تحصیل کرده، جور در نمى

  ى علمیه باید پایه هاى ى علمیه اصلا مخالفتى ندارم. من میگویم حوزه من با ورود علوم انسانى به حوزه
باید این پایه ها ریخته شود؛ و    . علوم انسانى مبتنى بر تفکر اسلامى و جهان بینى اسلام را مستحکم بریزد 

این ممکن نخواهد شد، مگر اینکه با علوم انسانى آشنا باشیم؛ شکى در این نیست. بنابراین در حوزه علمیه 
بندى مسائل و عناوین را در این علوم فرا بگیرند؛ بعد  علوم انسانى را بخوانند، اینها را یاد بگیرند، صورت 

گیرد.  بینند مسائل متناظر آنها با تفکر اسلامى چگونه است و چگونه شکل مىبرگردند به مبانى اسلامى، ب
گویم علوم انسانى نافع نیست، مى گویم اینى که هست مضر است؛ آنى که باید باشد،  بنابراین من نمى

 لازم است. 
  درباره بنده  دانشگاهاینکه  در  انسانى  علوم  این  ى  ذاتاً مسمومها و خطر  داد  دانشهاى  به    -م  هشدار  هم 

اى که امروز رائج است، محتواهائى  به خاطر همین است. این علوم انسانى   -ها، هم به مسئولان  دانشگاه
بر جهان متکى  اسلامى است؛  نظام  و  اسلامى  با حرکت  و مخالف  معارض  ماهیتاً  که  دیگرى  دارد  بینى 

بر اساس آنها تربیت میشوند؛  است؛ حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رائج شد، مدیران  
آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى،  همین مدیران مى

 امنیت، غیره و غیره قرار میگیرند.  
  نظریات اسلامى را در این زمینه از متون    موظفندهائى هستند که  هاى علمیه و علماى دین پشتوانهحوزه

ب بیرون  برنامهالهى  براى  بگذارند،  اختیار  در  را  آنها  کنند،  مشخص  زمینهکشند،  براى  هاى  سازىریزى، 
پشتوانه  نظر و نظریات اسلامى است؛ لذا  اش علماى دین و علماى صاحبگوناگون. پس نظام اسلامى 

 گاه اوست. هاى علمیه است، چون تکیهنظام موظف به حمایت از حوزه 
 همین دانشهائى نیست که ما امروز داریم؛ بسیارى دانشها قطعاً وجود دارد    دانشهاى ممکنِ براى بشر فقط

که بعدها بشر به آنها خواهد رسید؛ کمااینکه بسیارى از دانشها تا صد سال پیش نبود. خیلى از این علوم  



انسانى که صحبت کردند، تا صد سال پیش، از اینها خبرى نبود؛ نه علم وجود داشت، نه تحقیقات علمى 
ها وجود داشت؛ بعد به وجود آمد. بشر قابلیت اتساعش خیلى بیش از اینهاست. عالَم قابلیت در آن رشته

ها هرچه ممکن است،  معرفت و شناختش خیلى بیشتر از اینهاست. ما باید به جائى برسیم که در این عرصه
قرار بدهیم. تفاوت نگاه  ى سعادت انسان  پیش برویم؛ هرچه ممکن است، بفهمیم. و البته علم را وسیله

اسلام    -دین   را    -یعنى  علم  ما  است.  در همین  مینگریست،  به علم  مادى  دنیاى  که  نگاهى  با  علم،  به 
میخواهیم براى سعادت بشر، براى رشد بشر، براى شکوفائى بشر، براى استقرار عدالت و آرزوهاى قدیمى  

 بشر. 
 علوم انسانى مبانى قرآنى و اسلامى بنا شده استمان بر مبادى و مبانى متعارض با  ما علوم انسانى .

بینى دیگرى است؛ مبتنى بر فهم دیگرى از عالم آفرینش است و غالباً مبتنى بر نگاه غرب مبتنى بر جهان
به   انسانى را ما  این علوم  این مبنا، مبناى غلطى است.  مادى است. خوب، این نگاه، نگاه غلطى است؛ 

ه هیچگونه فکر تحقیقىِ اسلامى را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، میاوریم  اى، بدون اینکصورت ترجمه
هاى خودمان و در بخشهاى مختلف اینها را تعلیم میدهیم؛ در حالى که ریشه و پایه و اساس  تو دانشگاه

هاى  باید در زمینه   ت.ز بخشهاى مهم پژوهش قرآنى این اسعلوم انسانى را در قرآن باید پیدا کرد. یکى ا
گوناگون به نکات و دقائق قرآن توجه کرد و مبانى علوم انسانى را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این  
یک کار بسیار اساسى و مهمى است. اگر این شد، آنوقت متفکرین و پژوهندگان و صاحبنظران در علوم  

اساس   این  بر  و  پایه  این  بر  میتوانند  انسانى  از  مختلف  میتوانند  آنوقت  البته  کنند.  بنا  را  رفیعى  بناهاى 
ها و کسانى که در علوم انسانى پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید  پیشرفتهاى دیگران، غربى

 مبناى قرآنى باشد. 
 سه میلیون و نیم  ى عظیم دانشجوئى کشور که حدود  طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه

هاى کشور داریم، حدود دو میلیون اینها دانشجویان  ى دانشگاهمثلًا دانشجوى دولتى و آزاد و پیام نور و بقیه
   د.ورت، انسان را نگران میکن اند! این به یک صعلوم انسانى 

 ستند که مبنایش مادیگرى است، مبنایش حیوان  هائى ه بسیارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه
انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و  

ها گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را  جهان است. خوب، این علوم انسانى را ترجمه کنیم، آنچه را که غربى
اعتقادى به مبانى الهى و اسلامى و  ودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکاکیت و تردید و بىبیاوریم به جوان خ

 .ارزشهاى خودمان را در قالبهاى درسى به جوانها منتقل کنیم؛ این چیز خیلى مطلوبى نیست



 جامعه نیست:  آن  از  کمتر  انسانى  علوم  اهمیت  نیست؛  طبیعى  علوم  هم  فقط  منظورم  شناسى،  البته 
نظریهر فلسفه.  جامعهوانشناسى،  بعضىهاى  براى  قرآن  مثل  غرب،  هم  شناسى  قرآن  از  است؛  معتبر  ها 

جامعه فلان  کنید؛  معتبرتر!  فکر  بنشینید  چرا؟!  ندارد!  برگرد  برو  دیگر  این  گفته؛  جورى  این  شناس 
ییم و نقاط غلط آن را  پردازى کنید؛ از موجودى این دانشها در دنیا استفاده کنیم؛ بر آن چیزى بیفزا نظریه 

 ى کارهائى است که جزو الزامات حتمى پیشرفت است. برملا کنیم. این از جمله
   تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و

کز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج  هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراها و روشبازنگرى در متون و برنامه 
 پردازى، نقد و آزاداندیشى.نظریه 

 هائى را براى پیشرفت پیشنهاد میکنند که بیراهه است.  ها باید ترسید. گاهى اوقات یک چیزها و راهاز بیراهه
اش پسرفت و  اش توقف و بعضىى پهلوى که حقیقتاً بعضىاش را گفتم؛ مثل پیشرفتهاى دوره یک نمونه

ها را معیار و ملاک قرار  آن یک الگو بود که واقعاً بیراهه بود؛ به ظواهر دلخوش کردن، غربى،  ط بودسقو
 . آنها حرکت کردندادن و دنبال  

 هائى است که گاهى ممکن است در زمان ما هم پیدا بشود؛ باید  ها، نمونهى دیگر از این بیراههیک نمونه
ز ظواهر آورده نمیشود، هویت ایرانى و اسلامى هم مثل آنچه که  ى دوم، اسمى اتوجه داشت. در این نمونه

در آن شکل اول دیده میشد، نفى نمیشود؛ لیکن یک حالت نومیدىِ از تحرک و پیشرفت در این مسابقه در 
داران امور و سخنگویان جامعه مشاهده میشود. یعنى نگاهى که به غرب میکنند،  سیاستگذاران و سررشته

بینى! میگویند آقا واقع قضیه  نیافتنى است، اسمش را هم میگذارند واقعى والا و دستنقطهیک نگاه به یک  
اند؛ این  هاى گوناگون این همه پیشرفت کردهچیست؛ امروز اینها از لحاظ علمى اینقدر جلویند، در زمینه

ن همه نظر، این  هاى مسائل اجتماعى، مسائل سیاسى؛ ای همه نظریات مختلف در علوم انسانى، در زمینه
اند؛ ما کِى میتوانیم به گرد اینها برسیم؟ یعنى یک چنین  ى نو، ابتکارى ارائه دادههمه فکر، این همه نظریه

اى در آنها وجود دارد. بارها در طول این سى سال، بنده خودم با افرادى از این قبیل مواجه بودم که  روحیه
حال، همین معنا را بیان میکردند که »آقا ما البته باید پیشرفت  چه با زبان صریح یا نیمه صریح یا با زبان  

کنیم، اما دنبال اینها باید حرکت کنیم! ما که نمیتوانیم به گرد اینها برسیم، چه برسد به اینکه از اینها جلو  
 بزنیم؛ چرا بیخود زحمت میدهید خودتان را؟«. این هم یک بیراهه است. 

 ت وجود دارد، این راه حل را شما باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید،  راه حلى که بر اساس این مقدما
به این استنتاج برسید، اما آنچه که من میتوانم به عنوان راهنمائى و راهبرد کلى به شما عرض کنم، تلاش و  



درس   مجاهدت جوانانه و پیگیر است. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهى است؛ باید
یهبخوانید، تحقیق کنید،  یهبه فکر نظر پردازهاى غربى  سازى باشید. الگو گرفتن بى قید و شرط از نظر

شیوه ترجمهو  بدانید.ى  خطرناک  و  غلط  را  زمینه  گرائى  در  به ما  داریم  احتیاج  انسانى  علوم  ى 
زمینه نظریه  در  حتّى  دنیا  حوادث  از  بسیارى  غیسازى.  و  سیاسى  و  اقتصادى  نظرات هاى  محکومِ  ره، 

شناسى، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخصها  شناسى، در روانصاحبنظران در علوم انسانى است؛ در جامعه
هاى خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید  پردازىها ما باید نظریهرا مشخص میکنند. در این زمینه

دانشگاه باید نگاه کلان به هدفهاى انقلاب داشته    تلاش کنیم؛ دانشجو باید تلاش کند. دانشجو و محیط
 باشد؛ دنبال آنها برود.  

 شجاعت علمى« در  » ى همت خودشان باید قرار بدهند، اولًا  آنچه که اساتید ما براى پیشرفت علم، وجهه
ى بخشهاست؛ هم در بخشهاى علوم انسانى، هم در بخشهاى علوم تجربى، هم در بخشهاى نزدیک  همه

عمل و فناورى، و هم در بخشهاى علوم پایه. نظریه را دنبال کنند، تولید کنند، خلق کنند، ابداع کنند، نقد  به  
اولًا، استاد ما شخصاً اعتماد به نفس داشته باشد و کار    د.و تقلیدى نباید کار را دنبال کر  بستهکنند؛ چشم

یاً، اعتماد به نفسِ ملى داشته باشد. به قابلیت اش تکیه بکند و افتخار کند. ثانعلمى بکند. به آن کار علمى
و تواناییهاى این ملت اعتماد داشته باشد. اگر این معنا در یک استاد وجود داشته باشد، این سرریز خواهد  
شد در محیط درس، در کلاس درس، در انتقال به دانشجو و تأثیر تربیتى خودش را خواهد گذاشت. و ثالثاً  

ضربه    -در بخشها و سطوح مختلف    -کاریهایمان و تنبلیهایمان  ى کمرى از ناحیه پرکارى؛ ما یک مقدا
خوردیم. باید کار کرد و از کار نباید خسته شد. بنابراین نوآورى و ابتکار، شجاعت علمى، اعتماد به نفس  

 گاهند. شخصى و ملى و کارِ متراکم و انبوه، علاج کارِ پیشرفت علمى ماست. مخاطب این هم اساتید دانش
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